
 
@protest_iran 

   یاناپذیری« »بازگشت 
 یک حکومت یعنی چه؟ «آغاز پایان»       

 

ناپذیری« در تحلیل شرایط کنونی ایران به گوشمان شاید جسته گریخته، صفت »برگشت 
یکدیگر گفته باشیم؛ خورده باشد. ممکن است در بحثهای سیاسی مفاهیمی مشابه آن را به  

«... »با عبور تحولات از فاز کنونی، قوانین قبلی  دگردمانند: »شرایط دیگر به عقب برنمی 
را با خود حمل   فحوایی ها چهخواهیم ببینیم این جملهدیگر موضوعیت ندارد«. و... می

 .کنند و ربط آن به انقلاب دمکراتیک مردم ایران چیستمی
تعبیرها   بیان کنندهٔ »فرایند برگشت به این  قانون دوم  نوعی  از  با استفاده  ناپذیر« هستند که 

می برگشتترمودینامیک  یا  فرآیندها  قانون  این  در  کرد.  تبیین  را  آنها  یا  توان  هستند  پذیر 

 .ناپذیربرگشت 
  ک ناپذیر سر و کار داریم. به فرایندی در یک سیستم ترمودینامیدر این بحث با فرایند برگشت 

یی  گونه های ترمودینامیک در آن تغییر کرده باشد به گوییم که یکی از حالتناپذیر می برگشت 

شود، دیگر  عنوان مثال وقتی یک کیک پخته میحالت نخستین ناممکن باشد. به که برگشت به 

آنتروپیک از این جنس  دهندهٔ آن را به توان مواد تشکیل نمی  حالت اول برگرداند. تغییرات 

 .هستند
 

 .دهیمحال این قانون را به تحولات سیاسی ـ اجتماعی تعمیم می 
دوباره به فرهنگ عمومی مردم    !!! با تداوم قیام سراسری مردم ایران، اصطلاح »انقلاب«

به میزانی تطهیر شد.    داری سرمایه   نظام   ارتجاع و   بسته  رهب  ک   سازیهایبازگشت و از شیطان

واژهٔ  نونی ایران باید از کلید ند که در تبیین شرایط کهای وسیعی به این معتقد اکنون طیف 

برگشت  همان  از  وجهی  تلقی،  این  کرد.  استفاده  می »انقلاب«  بیان  را  یعنی  ناپذیری  کند. 

یی رسیده است که دیگر بازگشتی به عقب متصور نیست. در این فضا دیگر  اوضاع به نقطه 

مطرود نشد.  توان صحبت از رتوش، اصلاح و بزک این رژیم به میان آورد و ایزوله و  نمی 

خورهای دایرهٔ قدرت کسی به بقای حکومت معتقد نیست. تمایل  جز وابستگان نزدیک و نان به 

و تلقی عمومی بر آن است که اگر حکومت با همین دست فرمان، پایش را روی پدال گاز  

 .اش حتمی استفشار دهد سقوط و سرنگونی 

 فراخوان و اعتراضات
 کمیتــه
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می  آرنت هانا »انقلاب«  کتاب  ژدر  چهاردهم  شب  لویی    ۱۷۸۹وئیهٔ  نویسد:  که  هنگامی 

شانزدهم در پاریس خبر سقوط باستیل و رهایی چند زندانی و فرار لشگریان سلطنتی را در  

مردم هجوم  است«  نزمی فریاد    ،شنید لیانکور   از  را  برابر  طغیان  یک  این  »ولی  د: 

 .«گوید: »نه اعلیحضرتا! این یک انقلاب است کند و می سخن او را تصحیح می  لیانکور و
برجسته می  را  واقعیت  این  کتاب  این  در  و  آرنت  توطئه  این  برای سرکوب  که »شاه  کند 

ولی  دارد  اختیار  در  مختلف  وسایل  می پاس لیانکور  سرپیچی،  شده  خ  حادث  آنچه  که  دهد 

 .غیرقابل نقض و برگشت و خارج از حیطهٔ قدرت یک پادشاه است
توانیم ببینیم و بشنویم که  رسد. در پس این الفاظ هنوز می نظر می پاسخ در بدو امر ساده به 

  اند، شهری که آن روز نه تنها اند و به خیابانهای پاریس ریخته چگونه انبوه خلق به راه افتاده

همهٔ   جمعیت  مانند  که  جمعیتی  و  بود  متمدن  جهان  سراسر  پایتخت  بلکه  فرانسه،  پایتخت 

رفت. ترکیب این دو به صرف  شمار میاش قیام برای آزادی به پاخاستن شهرهای بزرگ به 

نخستین  ناپذیرایستادگی نیروی عددی برای  انبوه که  این خلق  بار در روشنایی روز  است. 

همان جماعت تنگدستان و ستمدیدگان بود که در سراسر قرنهای گذشته    شد در واقعنمایان می 

 .گشت« )همان منبع(در تاریکی و سرافکندگی از دیده پنهان می 
دید مشابه چیزی بود که محمدرضا پهلوی هنگام عبور با هلیکوپتر از بالای   لیانکور آنچه

طور واقعی یک »انقلاب«  دید و دریافت که به  ۵۷سر جمعیت انبوه تظاهر کنندگان در سال

 .در جریان است و دیگر برای ادامهٔ سلطنت او شانسی باقی نمانده است
اگر این مفهوم را در تحلیل شرایط سیاسی لحاظ نکنیم، به توان سرکوب حکومت برای فائق  

عظیم   نیروی  توانست  نخواهیم  مقابل  نقطهٔ  در  داد.  خواهیم  بها  پر  شرایط  بر  آمدن 

اش بنشانیم. همواره  و انقلاب نوین مردم ایران را در جایگاه واقعی خواهیآزاد تغییرطلبی،

یی است که از دهانهٔ تفنگ  یک گام کیفی از تحولات عقب خواهیم بود. این شرایط مانند گلوله 

خارج شده است. ممکن است عوامل بالستیکی بتوانند بر منحنی پرواز آن تأثیرهای جزیی  

لوله را به داخل لوله برگردانند یا باروت و چاشنی منفجرشده را به  توانند گ بگذارند ولی نمی 

یی است که از قبل  دهندهٔ آن تبدیل نمایند. هدف نهایی این گلوله اصابت به نقطه مواد تشکیل 

 .ناپذیر« در این فرایند استروی شده بود و برخورد حتمی است. این همان »بازگشت نشانه 
می داده یک  ها  با  ما  آن  گویند  وقوع  حتمیت  در  که  انقلابی  هستیم؛  مواجه  فراگیر  انقلاب 

 .ای و دستگاه سرکوب او خارج استتردیدی نیست و مهار آن از حیطهٔ قدرت خامنه 


